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چکیده
خواجه محمـد پارسـا در تفسـیر ثمانیه که تفسـیری بر هشـت سـورۀ کوتاه )قدر تـا هُمَزه( 
اسـت، از آثـار فارسـی و عربـی فراوانـی بهره گرفته  اسـت. او گاهـی از منابع خود نـام می برد و 
در مـوارد فراوانـی نیـز بدون اشـاره، مطالبـی را از دیگران نقل کرده اسـت. یکی از دانشـمندانی 
کـه  آثـارش تأثیـر بسـیاری بـر خواجه محمد پارسـا و تفسـیرش گذاشـته، محمّد غزّالی اسـت. 
خواجه پارسـا در چندیـن موضـع از کتـاب خویـش از غزالـی با عنـوان »حجّة الإسـام« مطالبی 
نقـل کـرده اسـت. امـا بـا بررسـی دقیق نیمة نخسـت متن ایـن نکته آشـکار می گردد کـه گاهی 
نیـز بـدون ذکـر غزّالـی بخش هـای از آثـار او را در تفسـیر خویش گنجانده اسـت. پـی بردن به 
ایـن نکتـه موجـب می شـود که هـم  از تأثیر فـراوان غزالـی بر خواجه محمد پارسـا آگاه شـویم 
و هـم ایـن بخش هـای متن را دیـدگاه نویسـنده نپنداریم و در تحلیـل افکار و نظریـات وی، به 
آن هـا اسـتناد نکنیـم. در این مقاله به بررسـی مواردی پرداخته می شـود که خواجه پارسـا بی آنکه 

نامـی از غزالـی ببـرد، مواضعی از آثار وی را در تفسـیرش آورده اسـت.
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1- مقدّمه
چنان که گفته اند: »متن نظامی بسـته، مسـتقل و خودبسـنده نیسـت؛ بلکه پیوندی دو سـویه 
و تنگانـگ بـا سـایر متـون دارد؛ حتـّی می تـوان گفت کـه در یک متن مشـخّص هـم مکالمه ای 
مسـتمر میـان آن متـن و متونی که بیـرون از آن متن وجـود دارند، جریـان دارد. این متون ممکن 
اسـت ادبـی یـا غیرادبـی باشـند، هم عصر همان متن باشـند یا به سـده های پیشـین تعلّق داشـته 
باشـند. کریسـتوا معتقد اسـت: هیـچ متنـی »آزاد« از متون دیگر نیسـت« )مکاریـک، 1384: 72(. 
خواجه محمّدپارسـا نیـز در تدویـن تفسـیر ثمانیه، همچـون دیگر نویسـندگان، از آثار پیشـینیان 
بارهـا بهـره گرفته اسـت. اما مسـئله و پرسـش این پژوهش این اسـت که آیا همـة نکاتی که در 
تفسـیر آیـات و به مناسـبات گوناگون آورده شـده و اشـاره ای بـه منابع دیگر نشـده، جملگی از 
خود نویسـنده اسـت یا بخش هایی از آن برگرفته از آثار دیگران اسـت؟ این تحقیق به بررسـی 
ایـن نکتـه می پـردازد و آشـکار می کنـد کـه پاره هـای از ایـن تفسـیر از برخـی متـون صوفیانـة 

پیشـینیان گرفته شـده و نویسـنده اشـاره ای به منابع خود نکرده اسـت.
ایـن شـیوۀ اقتبـاس یک نویسـنده از دیگر نویسـندگان، بـدون تصریح منبع خـود، در میان 
قُدَمـا بی سـابقه نیسـت و گویی آن مایـه قُبحی که امروزه دارد، در آن روزگاران نداشـته اسـت و 

آن را از مقولـة »انتحـال«1 و کاری غیراخاقی نمی دانسـته اند.

2- پیشینۀ پژوهش
تفسـیر ثمانیـة خواجه محمّـد پارسـا تاکنون چاپ نشـده و محتـوای آن به تفصیـل معرّفی 
نگردیـده اسـت، و تنهـا حسـن انصـاری در یادداشـتی کوتـاه بـا عنـوان »نسـخة تفسـیر قرآن 
حمـان جامـی«، به اجمـال و در چند سـطر، نسـخة خطّ  خواجه محمّـد پارسـا بـه خـطّ عبدالرَّ
جامـی را معرّفـی و بـه اهمّیـّت چـاپ فاکسـیمیلة آن اشـاره کـرده اسـت )انصـاری، 1392(؛ 
بنابرایـن، مقالـة حاضـر بـرای نخسـتین بار بـه بحث دربـارۀ تأثیرپذیـری خواجه پارسـا از آثار 

غزّالـی می پـردازد.
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3- بحث و بررسی

3-1- خواجه محمد پارسا و تفسیر ثمانیه
محمّـد بـن محمّـد الحافظی البخُـاری، معـروف بـه خواجه  محمّد پارسـا، از مَشـایخ فرقة 
نقشـبندیه و صوفیـانِ نامـدار عصـر تیمـوری و از جانشـینان خواجـه بهَاءالدّین محمّد نقشـبند 
)م 791( اسـت. او زادۀ بخاراسـت. بـه زادروز او در منابع اشـارهای نشـده  اسـت؛ ولـی از آن جا 
کـه سـنّ او را هنـگام وفـات 73 سـال و درگذشـت وی را سـال 822هــ .ق. نوشـته اند، می باید 
حـدود سـال 749هــ بـه دنیا آمده باشـد. گفته اند که نسـبش به عبـدالّل بن جعفر طَیاّر می رسـد 
)خواندمیر، 1380: ج4/4(. به آن سـبب به وی »خواجه« گفته اند که از پیشـروان نقشـبندیه بوده 
اسـت و لقـب »پارسـا« را نیـز پیر و مرشـدش، خواجه بهَاءالدّین نقشـبند، بـه وی داده بود )صفا، 
1378: ج4/482(. همچنیـن نسـبت »حافظـی« به سـبب جَدِّ اعَایش مولانـا حافظالدّین بخاری، 
از عُلَمای بخاراسـت )حافظی بخاری، 1354: 66(. خواجه محمّد پارسـا در میان سـفر دوم خود 
به مکّه بیمار شـد و سـرانجام روز پنجشـنبه، 24 محرّم سـال 822هـ .ق. در بازگشـت از مکّه و 
هنـگام اقامـت در مدینه درگذشـت. شـمس الدّین فَنـاری )834-751( بر جسـد وی نماز خواند 
لبِ به خاك سـپرده شـد )جامی، 1390: 399(. و سـپس همانجا در جوار قُبةّ عباس بن عبدالمُطَّ
از آنجـا کـه خواجـه پارسـا در ایـن کتـاب بـر هشـت سـوره از سـوَر جـزء سـیام قرآن؛ 
یعنـی از قَـدر تـا هُمَـزه، تفسـیری نگاشـته اسـت، نـام آن را تفسـیر ثمَانیـه نهاده انـد )حافظی 
بخاریـی، 1354: 71(. تفسـیر ثمانیـه، بـه زبـان عربی و فارسـی )و غالباً عربی( نوشـته شـده و 
تفسـیری ترکیبـی و جامـع اسـت؛ بـه این معنی که یکسـره صبغة نقلـی، صوفیانـه و عارفانه و 
یـا اجتهـادی نـدارد؛ امّـا ترکیبـی از این رویکردهای تفسـیری اسـت. از این حیث بی شـباهت 
بـا تفسـیر کشف الأسـرار میبدی نیسـت. میبدی هم در تفسـیرش )و با رعایت فضـل تقدّم او(، 
در نوبـت نخسـت، بـه ترجمـة تفسـیری و معنای ظاهـری آیه و سـپس در نوبـت دوم به بیان 
وجـوهِ معانـی، قرائت، اسـباب نزول، بیان احَکام، روایات و اقـوال صحابه و تابعان، و در نوبت 
سـوم بـه بیان رمزهـا، اشـارات و تأویات عرفانـی و صوفیانه می پـردازد. نیز خواجه پارسـا از 
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تفاسـیر عرفانـی و دیدگاه های عارفانی چون ابوعبدالّل سـهل تسُـترَی، ذُوالنـّون مصری، بایزید 
بسـطامی و... نـکات بسـیاری آورده اسـت و در پایـان به نقـل از تأویات عبدالرّزّاق کاشـانی 

بـه تأویل سـوره ها می پـردازد.

3-2- آثار عربی غزّالی و تفسیر ثمانیه
خواجه محمـد پارسـا در نیمـة نخسـت تفسـیر ثمانیـه )از قـدر تـا قارعـه( نهُ بار بـا عنوان 
ـةُ الإسـامِ« از آثـار غزالـی اسـتفاده کرده و هر مرتبه چند سـطر تا یک/چند صفحـه از آثار  »حُجَّ
او را در کتـاب خویش گنجانده اسـت. )رك: حافظـی بخـاری، 37پ38-ر، 48ر49-پ، 57پ، 
93پ94-ر، 96ر، 134ر137-پ، 144ر، 145پ148-ر، 173پ2(. امـا او عـاوه بـر ایـن مـوارد، 
در نیمـة نخسـت ایـن تفسـیر دسـت کم پانـزده بـار دیگر بـدون نام منبع خـود، بیش از بیسـت 
صفحـه از چهـار اثـر غزّالـی را؛ یعنی کیمیای سـعادت )به فارسـی(، إحیـاء علوم الدّیـن، اربعین 
فـی أصـول الدّیـن و مجموعـة رسـائل الإمـام الغزّالـی )هر سـه اثر به عربـی( در کتـاب خویش 
جـا داده اسـت. ناگفتـه نمانـد کـه درج بخش هایـی از آثـار دیگـران، در اثر خویش بـدون اینکه 
نامـی از آنـان بـرده شـود، در گذشـته کم وبیـش رایـج بوده اسـت و ظاهـراً قبحی که این شـیوه 
امروز دارد، در گذشـته نداشـته و نویسـندگان آن را مصداق انتحال3  و سـرقت ندانسـته اند. برای 
نمونـه »تفسـیر معروف کشف الأسـرار میبدی، در بخش اساسـی و عمده اش یعنـی »النوبة الثانیة« 
آن، عینـاً رونویسـی از کتـاب الکشـف و البیان ثعَلبی اسـت با مقـدار زیادی حـذف و تلخیص... 
میبـدی بی آن کـه در سراسـر این تفسـیر ده جلدی خویش نامی از الکشـف و البیـان ثعلبی ببرد، 
در »النوّبـة الثانیـة« کتـاب خویـش –کـه گسـترده ترین بخـش آن اسـت- عیـن مطالـب و عین 
عبـارات ثعلبـی را نقـل کـرده اسـت« )شـفیعی کدکنـی، 1392: 33 و36؛ همـان، 1394: 126 و 
131(. همچنیـن »بخـش »النوّبة الثالثة« کشـف الأسـرار میبـدی، هم انتحال از یک کتاب فارسـی 
اسـت بـه نـام رَوح الأرواح تألیف سَـمعانی مروزی« )همـان، 1392: 34؛ همـان، 1394: 126(. یا 
»ماصـدرا در آثـار مختلـف خـود، به ویژه اسَـفار، مطالبـی از دیگـران آورده و از اشـاره به منابع 

اصلـی آن هـا پرهیز کرده اسـت« )اسـامی، 1390: 26(.
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اکنـون نمونه هایـی از تأثیـرات آثـار عربـی غزّالـی بـر تفسـیر ثمانیـه آورده خواهد شـد و 
چنانکـه گفتـه شـد، در ایـن مـوارد خواجه محمـد پارسـا نامـی از منابـع خـود نبرده اسـت:

 فعنـد اشـراق نـور الحكمـة يصيـر الإنسـان مبصـرا

 بالفعـل بعـد أن كان مبصـرا بالقـوة... فيكـون منزلـة

 آيـات القـرآن عنـد عيـن العقـل منزلـة نور الشـمس

عنـد العيـن الظاهـرة

َ
 بَعد

ِ
 بِالفِعـل

ً
 مُبصِرا

ُ
ـرآنِ، يَصيرُ العَقـل

ُ
 إشـراقِ نـورِ الق

 عَينِ
َ

ـرآنِ عِند
ُ

 آياتِ الق
ُ
ـة

َ
مَنزِل

َ
ةِ، ف ـوَّ

ُ
 بِالق

ً
 مُبصِـرا

َ
 أن كان

اهرةِ
ّ

 العَيـنِ الظ
َ

ـمسِ عِند
َّ

 نورِ الش
ُ
ـة

َ
 مَنزِل

ِ
العَقـل

مجموعۀُ رسائلِ الإمامِ الغزّالی تفسیر ثمانیه
-1

 حقيقـة الكبـر أن يـرى نفسـه فـوق غيره فـي صفات

 الكمـال، فيحصـل فيـه نفخة وهـزة من هـذه الرؤية

 والعقيـدة.... . حقيقـة العجـب اسـتعظام النفـس

 وخصالهـا التـي هـي مـن النعـم، والركـون إليها مع

 نسـيان إضافتها إلـى المنعم والأمن مـن زوالها. فإن

 أضـاف إليـه أن رأى لنفسـه عنـد اللـه حقـا ومكانا،

 لا
ّ

 سـمي ذلـك إدلالا؛ وفـي الخبـر أن صـاة المدل

ياء طلـب المنزلة  ترتفـع فوق رأسـه،... . حقيقـة الر

 فـي قلـوب النـاس بالعبـادات وأعمـال الخيـر... .

 يجـوز إظهـار الطاعـات... إذا صحـت النيـة، ولـم

يكـن معـه شـهوة خفية

ـةِ
َ

يـرهِ فـى صِف
َ

 غ
َ

ـوق
َ
فسَـهُ ف

َ
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ُ
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ٌ
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ٌ
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َ
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َ
 الك

فـسِ النَّ اسـتِعظامُ  العُجـبِ   
ُ
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َ
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َ
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َ
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ّ
 الل

َ
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َ
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َ
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َ
 ف

ّ
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َ
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ً
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ً
ـا

ّ
 حَق
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َ
وق

َ
فِعُ ف

َ
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َ
 لا ت

ِّ
 صَـاۀَ المُـدِل

لـوبِ النّاسِ بِالعِبـاداتِ و بِأعمالِ
ُ
ةِ فى ق

َ
ـبُ المَنزِل

َ
ل

َ
 ط

 و
ُ
ة يَّ ـتِ النِّ اعـاتِ إذا صَحَّ

ّ
يـرِ، و يَجـوزُ إظهـارُ الط

َ
 الخ

ٌ
ة فِيَّ

َ
 خ

ٌ
ـهوَة

َ
ـن مَعَـهُ ش

ُ
ك

َ
ـم ت

َ
ل
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34(.
.)غزّالی، 1416: 273(

 غزّالـی، 1424: 157 و
)165-164 و 168 و 177-178

.
)

ر(

ر(.)46
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 فـان أصل الديـن التوقي  مـن  الشـر... و لأن الأعمال

يبـة، و أقصاهـا بـل أعاهـا المواظبة على  الفعليـة قر

ـه تعالـى بالقلب و اللسـان، و إنما الشـأن في
َّ
 ذكـر الل

 معرفـة مـا يفسـدها و يشوشـها... ذلـك ممـا يغلـب

  مسـيس الحاجـة إليه، و تعـم به البلوى في سـلوك...

يقه  فـإن الحـق مـرّ، و الوقـوف عليـه صعـب.. و طر

 مسـتوعر... معرفـة صفـات القلـب و تطهيـره عـن

 الأخـاق المذمومـة، فـان ذلـك نـزع للـروح علـى

ينـزل منزلـة الشـارب  للـدواء  الـدوام... و صاحبـه 

يصبـر علـى مرارتـه رجاء الشـفاء

ُ
ة  الفِعلِيَّ

ُ
ـرِّ و الأعمـال

َّ
وَقى مِنَ الش يـنِ، التَّ

ّ
 الد

ُ
أصـل

َ
 ف

ـهِ -عَـزَّ و
ّ
 عَلـى ذِكـرِ الل

ُ
بَـة

َ
 و أقصاهَـا المُواظ

ٌ
يبَـة ر

َ
 ق

ـةِ
َ
 فـى مَعرِف

ُ
ـأن

َّ
مَـا الش

َّ
سـانِ و إن

ِّ
لـبِ و الل

َ
- بِالق

َّ
 جَـل

لـوبَ
ُ

 الق
ُ

ش ـوِّ
َ

 و يُش
َ

 و الأحـوال
َ

 الأعمـال
ُ

 مـا يُفسِـد
يـهِ و يَعُمُّ

َ
 مِمّـا يَغلِـبُ مَسـيسُ الحاجَـةِ إل

َ
 ذلِـک

َّ
ـإن

َ
 ف

َ
ـة

َ
مَنزِل  

ُ
يَنـزِل صاحِبُـهُ  و  ـلوکِ،  السُّ فِـى  البَلـوَى   بِـهِ 

ـفاءِ...
ِّ

ـى مُرارَتِـهِ رَجاءَ الش
َ
واءِ يَصبِـرُ عَل

َّ
 شـارِبِ الـد

فـاتِ المَذمومَـةِ يُشـبِهُ لـبِ عَـنِ الصِّ
َ

طهيـرَ الق
َ
 ت

َّ
ـإن

َ
 ف

يهِ
َ
 عَل

ُ
الحَـقُّ مُرٌّ و الوُقـوف

َ
وامِ ف

َّ
ى الـد

َ
 عَل

ِ
ـزعَ الـرّوح

َ
 ن

ـهُ مَسـتَوعِرٌ
ُ

يق ر
َ

(صَعـبٌ و ط

إحیاء علوم الدّین تفسیر ثمانیه
-2

 لا تغفـل  عـن  الفكـر فـي الميـزان، و تطايـر الكتـب

 إلـى الأيمـان و الشـمائل... و تشـخص الأبصـار إلى

 الكتـب أ تقـع فـي اليميـن أو فـي الشـمال، ثـم إلـى

 لسـان الميـزان ... و هـذه حالـة هائلـة تطيـش فيهـا

عقـول  الخائـق

تُبِ
ُ
ـرِ الك

ُ
طائ

َ
ـل عَـنِ الفِكـرِ فِـى الميـزانِ و ت

ُ
غف

َ
ـا ت

َ
 ف

ُ
طيش

َ
 ت

ٌ
ـة

َ
 هائل

ٌ
ـة

َ
 و الأيمـانِ و هـذِهِ حال

ِ
ـمائل

َّ
ـى الش

َ
 إل

ـى
َ
إل بصـارُ 

َ
الأ صُ 

َ
شـخ

َ
ت و  ائـقِ 

َ
الخ  

ُ
عَقـول  مِنهـا 

ـى لِسـانِ الميـزانِ
َ
ـمَّ إل

ُ
تُـبِ ث

ُ
(الك
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 ليـس بخيـر محـض، و لا هـو شـر محـض، بـل هو

يـن جميعا. و مـا هذا وصفـه فيمدح لا  سـبب للأمر

 محالـة تـارة، و يـذم أخـرى. و لكن البصيـر المميز،

يـدرك أن المحمـود منه غيـر المذموم

)غزّالی، بی تا: ج10/10( 

 بَل هُوَ سَـبَبٌ
ٌ

ـرٌّ مَحض
َ

يـرٍ مَحضٍ و لا هُوَ ش
َ

ـىَ بِخ
َ
 ل

َ
ة

َ
حُ لا مُحال

َ
هُ، يُمـد

ُ
 و ما هـذا وَصف

ً
يـنِ جَميعـا مرَ

َ
 لِلأ

َّ
ن

َ
زُ يُـدرِکُ أ خـر  و لكِـنِ البَصيـرُ المُمَيِّ

ُ
مُّ أ

َ
 و يُـذ

ً
ة  مَـرَّ

المَذمومِ يـرُ 
َ

مِنهُ غ المَحمـودَ 
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.)غزّالی، بی تا: ج16/42-43(

)غزّالی، بی تا: ج1/131-132( 
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 أن الشـكر مـن المقامـات العاليـة... لأنهـا ليسـت

 مقصـودة فـي أنفسـها، وإنمـا تـراد لغيرهـا... و أمـا

 الشـكر فمقصـود فـي نفسـه ولذلـك لا ينقطـع فـي

 الجنـة، وليـس فيهـا توبـة ولا خـوف و لا صبـر ولا

زهـد. و الشـكر دائـم فـي الجنة

)غزّالی، 1424: 218-219( 

ـكرُ مِـنَ المَقامـاتِ العالِيَـةِ و هُـوَ مَقصـودٌ فى
ُّ

الش
َ
 ف

يـسَ فيهـا
َ
ـةِ و ل طِـعُ فِـى الجَنَّ

َ
 لا يَنق

َ
فسِـهِ و لِذلِـک

َ
 ن

ً
يسَـت مَقصودَة

َ
ها ل

َّ
ن
َ
 لِأ

ٌ
 و صَبرٌ و زُهـد

ٌ
ـوف

َ
 و خ

ٌ
وبَـة

َ
 ت

ـكرُ دائـمٌ فِى
ُّ

يرِهـا و الش
َ

ـرادُ لِغ
ُ
مـا ت

َّ
نفِسِـها و إن

َ
 فـى أ

ةِ  الجَنَّ
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 فـإن فتـن الدنيـا كثيـرة الشـعب  و الأطـراف، واسـعة

 الأرجـاء و الأكنـاف و لكـن الأمـوال أعظـم فتنهـا، و

ـه لا غنـى لأحـد
ّ
 أطـم محنهـا. و أعظـم فتنـة فيهـا أن

 عنها، ثـم إذا وجدت فا سـامة منها. فـإن فقد المال

 حصـل منه الفقـر الذي يـكاد أن يكون كفـرا و إن وجد

 حصـل منـه الطغيـان الـذي لا تكـون عاقبـة أمـره إلا

 خسـرا. و بالجملة فهي لا تخلو مـن الفوائد و الآفات.

 و فوائدهـا مـن المنجيـات، و آفاتها مـن المهلكات،

 و تمييـز خيرهـا عـن شـرها مـن المعوصـات التـي لا

 يقـوى عليهـا إلا ذوو البصائـر في الدين، مـن العلماء

 الراسخين دون المترسمين المغترين... . الدنيا تتناول

 كل حـظ عاجـل، و المـال بعـض أجـزاء الدنيـا... و

 للإنسـان مـن فقـده صفة الفقـر، و من وجـوده وصف

و الاختبـار  بهمـا  يحصـل  حالتـان  همـا  و   الغنـى، 

 الامتحـان. ثم للفاقد حالتـان، القناعـة، و الحرص، و

 إحداهمـا مذمومـة و الأخـرى محمـودة. و للحريص

 حالتـان، طمع فيمـا في أيدي الناس، و تشـمر للحرف

... 
ُ
طرافِ واسِـعَة

َ
ـعَبِ و الأ

ُّ
 الش

ُ
ثيرة

َ
نيـا ك

ُّ
 فِتَـنَ الد

َّ
ن

َ
 أ

ـمُ فِتَنِهـا و
َ

عظ
َ
 أ

ُ
كنـافِ، لكِـنِ الأمـوال

َ
رَجـاءَ و الأ

َ
 الأ

ـهُ لا غِنًـى عَنها،
َّ
 فيهـا، أن

ً
ـمُ فِتنَـة

َ
عظ

َ
ـمُّ مِحَنِهـا و أ

َ
ط

َ
 أ

َ
ت حَصَل

َ
قِـد

ُ
 مِنهـا. إن ف

َ
ا سَـامَة

َ
ت ف

َ
ـمَّ إذا وُجِـد

ُ
 ث

ت
َ

 و إن وُجِد
ً
فـرا

ُ
 ك

َ
ذى يَـكادُ أن يَكـون

َّ
قـرُ ال

َ
 مِنهَـا الف

مـرِهِ
َ
 أ

ُ
 عاقِبَـة

ُ
ـذى لا يَكـون

َّ
 ال

ُ
غيـان

ُّ
 مِنهَـا الط

َ
 حَصَـل

وائِـدِ و
َ

خلـو مِـنَ الف
َ
هِـىَ لا ت

َ
ـةِ ف

َ
 و بِالجُمل

ً
سـرا

ُ
 خ

ّ
 إلا

هـا مِـنَ
ُ
هـا مِـنَ المُنجِيـاتِ و آفات

ُ
وائِد

َ
 الآفـاتِ، و ف

ها مِـنَ العُوَيصاتِ ـرِّ
َ

يرِها مِن ش
َ

ميزُ خ
َ
 المُهلِـكاتِ و ت

ينِ مِنَ
ّ

وُو البَصائِرِ فِـى الد
َ
 ذ

ّ
يهـا إلا

َ
تـى لا يَقـوَى عَل

َّ
 ال

يـنَ. و ـمينَ المُغتَرّ  المُتَرَسِّ
َ

مـاءِ الرّاسِـخينَ دون
َ
 العُل

جزاءِ
َ
 أ

ُ
 بَعـض

ُ
 و المال

ٍ
 عاجِل

ٍّ
 حَـظ

َّ
ل

ُ
 ك

ُ
نيـا يَتَنـاوَل

ُّ
 الد

 الغِطـاءِ عَنها
ُ

شـف
َ
. و ك

ٌ
مـورٌ مُتَشـابِهَة

ُ
نيـا و فيـهِ أ

ُّ
 الد

قـرِ و مِن
َ

 الف
ُ
ـة

َ
قدِ المـالِ صِف

َ
لِلإنسـانِ مِـن ف

َ
، ف  مُهِـمٌّ

 بِهِمَـا
ُ

تـانِ يَحصُـل
َ
 الغِنـاءِ و هُمـا حال

ُ
ـة

َ
 وُجـودِهِ صِف

ُ
ناعَـة

َ
تـانِ: الق

َ
ـمَّ لِلفاقِـدِ حال

ُ
، ث

ُ
 الإختِبـارُ و الإمتِحـان

،
ٌ
خـر مَحمودَة

ُ
 و الأ

ٌ
 و الحِـرصُ و إحداهُمـا مَذمومَـة
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 و الصناعـات مـع اليـأس عـن الخلـق. و الطمع شـر

 الحالتيـن. و للواجـد حالتـان، إمسـاك بحكـم البخل

 و الشـح، و إنفـاق و إحداهمـا مذمومـة، و الأخـرى

 محمـودة. و للمنفـق حالتـان، تبذيـر، و اقتصـاد. و

المحمـود هـو الاقتصـاد. و هـذه أمور متشـابهة

)غزّالی، بی تا: ج10/4-5( 

يـدِى النّـاسِ أو
َ
مَـعٌ فيمـا أ

َ
تـانِ: ط

َ
يـصِ حال  و لِلحَر

لقِ،
َ

ناعاتِ مَع اليَـأسِ عَنِ الخ رٌ لِلحِـرَفِ و الصَّ ـمُّ
َ

ش
َ
 ت

تانِ: إمسـاکٌ
َ
تَيـنِ، و لِلواجِدِ حال

َ
ـرُّ الحال

َ
مَـعُ ش

َّ
 و الط

 و إحداهُما مَذمومٌ
ٌ

، و إنفـاق ـحِّ
ُّ

 و الش
ِ

 بِحُكـمِ البُخل

بذيـرٌ و قتِصادٌ،
َ
تـانِ: ت

َ
خـر مَحمـودٌ. لِلمُنفِقِ حال

ُ
 و الأ

ٌ
مورٌ مُتَشـابِهَة

ُ
هـذِه أ

َ
و المَحمـودُ هُـوَ الإقتِصـادُ ف

 المـال... مثاله مثال  حية يأخذها الراقي و يسـتخرج

يـاق. و يأخذهـا الغافل، فيقتله سـمها من  منهـا التر

 حيـث لا يـدرى. و لا يخلو أحد عن سـم المال، إلا

 بالمحافظـة على خمـس وظائف : الأولـى: أن يعرف

 مقصـود المـال ، و أنـه لمـا ذا خلق، و أنه لـم يحتاج

 إليـه حتى يكتسـب و لا يحفظ إلا قـدر الحاجة، و لا

يعطيـه مـن همته فوق ما يسـتحقه 

فيجتنـب المـال،  دخـل  جهـة  يراعـى  أن   الثانيـة: 

 الحـرام المحـض، و ما الغالـب عليه الحـرام كمال

 السـلطان و يجتنـب الجهـات المكروهـة، القادحـة

 فـي المـروءة، كالهدايـا التي فيها شـوائب الرشـوة،

 و كالسـؤال الـذي فيـه الذلة و هتـك المـروءة، و ما

مجراه يجـرى 

 الثالثـة: فـي المقدار الذي يكتسـبه ، فا يسـتكثر منه

 و لا يسـتقل، بل القـدر الواجب. و معيـاره الحاجة،

لـكل و  مطعـم.  و  مسـكن،  و  ملبـس،  الحاجـة   و 

 واحـد ثـاث درجـات، أدنـى و أوسـط، و أعلى. و

 مـا دام مائـا إلـى جانـب القلـة و متقربـا مـن حـد

هَا الرّاقى و يَسـتَخرِجُ
ُ

ذ
ُ

ـةٍ يَأخ  حَيَّ
ُ

 المـالِ مِثال
ُ

 و مِثـال

ها مِـن ـهُ سَـمُّ
ُ
يَقتُل

َ
 ف

ُ
هَـا الغافِـل

ُ
ذ

َ
 و يَأخ

َ
يـاق ر  مِنـهُ التِّ

ّ
 عَن سَـمِّ المالِ إلا

ٌ
حَـد

َ
 لا يَـدرى. و لا يَخلو أ

ُ
 حَيـث

َ
ولى: أن يَعرِف

ُ
: الأ

َ
مـسِ وَظائـف

َ
ـةِ عَلى خ

َ
ظ

َ
 بِالمُحاف

ـهُ لِـمَ يَحتاجُ
َّ
ن
َ
لِـقَ و أ

ُ
ـهُ لِمـاذا خ

َّ
ن
َ
 مَقصـودَ المـالِ و أ

ـدرَ الحاجَةِ و
َ
 ق

ّ
 إلا

َ
ظ

َ
يـهِ حَتّـى لا يَكتَسِـبَ و لا يَحف

َ
 إل

هُ
ُّ

 ما يَسـتَحِق
َ

ـوق
َ
تِهِ ف لا يُعطيَـهِ مِـن هِمَّ

يَجتَنِـبَ
َ
ف المـالِ   

ِ
دَخـل  

َ
جِهَـة يُراعـىَ  أن   :

ُ
انِيَـة

ّ
 الث

مالِ
َ
يـهِ الحَـرامُ ك

َ
 و مَـا الغالِـبُ عَل

َ
 الحَـرامَ المَحـض

َ
 القادِحَة

َ
ـاطينَ و يَجتَنِـبَ الجِهـاتِ المُكروهَـة  السَّ

شـوَةِ الرِّ ـوائِبُ 
َ

ش فيهـا  تـى 
َّ
ال الهَدايَـا 

َ
ك ةِ  المُـرُوَّ  فِـى 

ةِ و مـا  المُـرُوَّ
ُ

 و هَتـک
ُّ

ل
ُّ

ـذى فيـهِ الـذ
َّ
ـؤالِ ال السُّ

َ
 و ك

َ
يَجـرى مَجـرَى ذلِـک

ا يَسـتَكثِرَ
َ
ذى يَكتَسِـبُهُ ف

َّ
: أن يُراعِـىَ المِقـدارَ ال

ُ
ـة

َ
الِث

ّ
 الث

 و
ُ
درُ الواجِـبُ و مِعيارُهُ الحاجَة

َ
 الق

ِ
، بَل

َّ
 مِنهُ و لا يَسـتَقِل

ُ
اث

َ
 واحِدٍ ث

ِّ
ل

ُ
نٌ و مَطعَمٌ و لِـك

َ
 مَلبَسٌ و مَسـك

ُ
 الحاجَة

ى
َ
 إل

ً
ـى. و مـادامَ مائِـا

َ
عل

َ
 و أ

ُ
وسَـط

َ
ـى و أ

َ
دن

َ
 دَرَجـاتٍ: أ

 مِنَ
َ

بعَد
َ
 أ

َ
ـرورَةِ كان

َّ
 الض

ِّ
 مِن حَـد

ً
با رِّ

َ
ـةِ و مُق

َّ
 جانِـبِ القِل

رِ
َ

ط
َ

لخ ا

إحیاء علوم الدّین تفسیر ثمانیه
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 ...الضـرورة، كان حقـا

 الرابعـة: أن يراعـى جهـة المخـرج ، و يقتصـد فـي

 الإنفـاق... و لا يضعـه فـي غيـر حقـه. فـإن الإثـم

 فـي الأخذ مـن غير حقـه، و الوضـع في غيـر حقه،

ء سوا

 الخامسـة: أن يصلـح نيتـه فـي الأخـذ، و التـرك، و

 الإنفـاق و الإمسـاك. فيأخـذ مـا يأخـذ ليسـتعين به

 علـى العبادة. و يترك مـا يترك زهدا فيه، و اسـتحقارا

 لـه. إذا فعـل ذلـك لم يضـره وجـود المـال و لذلك

ه عنـه: لـو أن رجا أخـذ جميع
ّ
 قـال علـى رضـى الل

ـه تعالـى، فهـو
ّ
 مـا فـي الأرض، و أراد بـه وجـه الل

ه
ّ
 زاهـد. و لـو أنه تـرك الجميع، و لـم يرد به وجـه الل

تعالـى، فليـس بزاهد

 فِى الإنفاقِ
َ

 و يَقتَصِد
ِ

ـرج
َ

 الخ
َ
: أن يُراعِـىَ جِهَة

ُ
 الرّابِعَـة

خـذِ مِن
َ
 الإثـمَ فِى الأ

َّ
ـإن

َ
ـهِ ف

ِّ
يـرِ حَق

َ
عَـهُ فـى غ

َ
 و لا يَض

هِ سَـواءٌ
ِّ

يرِ حَق
َ

 فـى غ
ِ

ـهِ و فـى الوَضع
ِّ

يـرِ حَق
َ

غ

و ـرکِ  التَّ و  خـذِ 
َ
الأ فِـى  تَـهُ  نِيَّ ـحَ 

َ
يَصل أن   :

ُ
 الخامِسَـة

 لِيَسـتَعينَ بِهِ
َ

ـذ
ُ

 مـا يَأخ
َ

ـذ
ُ

يَأخ
َ
 الإنفـاقِ و الإمسـاکِ ف

ً
 فيهِ و اسـتِحقارا

ً
ـى العِبـادَةِ و يَتـرُکَ ما يَتـرُکَ زُهدا

َ
 عَل

َ
هُ وُجودُ المـالِ و لِذلِک ـرَّ

ُ
م يَض

َ
 ل

َ
 ذلِـک

َ
عَـل

َ
ـهُ و إذا ف

َ
 ل

َ
ـذ

َ
خ

َ
 أ

ً
 رَجُـا

َّ
ن

َ
ـو أ

َ
ـهُ عَنـه-: »ل

ّ
 عَلـىّ -رَضِـىَ الل

َ
 قـال

ـهِ -عَـزَّ و
ّ
رضِ و أرادَ بِـهِ وَجـهَ الل

َ
 جميـعَ مـا فِـى الأ

ـم يُـرِد بِـهِ
َ
ـرَکَ الجَميـعَ و ل

َ
ـو ت

َ
 و ل

ٌ
هُـوَ زاهِـد

َ
- ف

َّ
 جَـل

يـسَ بِزاهِدٍ
َ
ل

َ
ـهِ ف

ّ
وَجـهَ الل

ـرع أو المـروءة.
ّ

 البخـل منـع مـا يوجبـه الش
ّ

 أن حـد

يبـه مـا فرضه م إلـى زوجتـه وقر
ّ
 ولا تظـن أن مـن سـل

فليـس لقمـة،  فـي  ذلـك  وراء  وضايـق   القاضـي، 

 ببخيـل... وإن كان لـه ذلـك فـي الشـرع، فـإن معنى

 الشـرع في هـذه الأمور قطع خصومـة البخاء بتقدير
ْ

 مقـدار يطيقـه البخيـل؛ ولذلك قـال الله تعالـى: }إِن

ـوا{ ]محمـد:37[. بل لا
ُ
ل

َ
بْخ

َ
ـمْ ت

ُ
يُحْفِك

َ
مُوها ف

ُ
ك

ْ
ل

َ
 يَسْـئ

 مـن مراعاة المـروءة ودفـع قبح الأحدوثـة، وذلك
ّ

 بد

 يختلـف باختاف الأشـخاص و قدر المـال. ومن له

 مـال وأمكنـه أن يقطـع هجـو شـاعر وذمه عن نفسـه

 بقـدر يسـير فلـم يفعلـه، فهـو بخيـل، وإن لـم يكـن

ُ
ة ـرعُ أوِ المُرُوَّ

َّ
 مَنـعُ مـا يوجِبُـهُ الش

ِ
 البَخـل

ُّ
 بَـل حَـد

بَتِـهِ مـا ر
ُ
ـى زَوجَتِـهِ أو ق

َ
مَ إل

َّ
 مَـن سَـل

َّ
ن

َ
ـنَّ أ نَّ

ُ
ظ

َ
 و لا ت

قمَـةٍ
ُ
ل فـى   

َ
ذلِـک وَراءَ  ضايَـقَ  و  القاضـى  ـهُ 

َ
رَض

َ
 ف

َّ
ـإن

َ
 ف

ِ
ـرع

َّ
 فِـى الش

َ
ـهُ ذلِـک

َ
 ل

َ
 و إن كان

ٍ
يـسَ بِبَخيـل

َ
ل

َ
 ف

صومَـةِ
ُ

خ طـعُ 
َ
ق مـورِ 

ُ
الأ هـذِهِ  فـى   

ِ
ـرع

َّ
الش  مَعنَـى 

َ
ذلِـک

َ
 و ك

ُ
ـهُ البَخيـل

ُ
ـاءِ بِتَقديـرِ مِقـدارٍ يُطيق

َ
 البُخ

ـم
ُ
يُحفِك

َ
ف موها 

ُ
لك

َ
يَسـئ ﴿إِن  ه-: 

َ
-سـبحان  

َ
 قـال

 مِـن مُراعـاةِ
َّ

، بَـل لابُـد
َ
لوا﴾]محمّـد/37[ الآيـة

َ
بخ

َ
 ت

ُ
يَختَلِـف  

َ
ذلِـک و  ـةِ 

َ
حدوث

ُ
الأ  

ِ
بـح

ُ
ق  

ِ
دَفـع و  ةِ   المُـرُوَّ

نَهُ
َ
مك

َ
 و أ

ٌ
هُ مـال

َ
ـدرِ المالِ، و مَـن ل

َ
شـخاصِ و ق

َ
 بِالأ

درٍ يَسـيرٍ
َ

فسِـهِ بِق
َ
هِ عَن ن مِّ

َ
ـعَ هَجـوَ شـاعِرٍ و ذ

َ
ن يَقط

َ
 أ

الأربعین فی أصول الدّین تفسیر ثمانیه
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 ذلـك واجبـا عليـه، إذ قـال صلـى اللـه عليه وسـلم:

»مـا وقـى المـرء بـه عرضـه فهو لـه صدقة

 والتحقيـق فيه أن المـال خلق لفائدة لأجلها يمسـك،

 وفـي بذله أيضـا فائدة. فمهما ظهـر له أن فائـدة البذل

 أعظـم مـن فائـدة الإمسـاك، ثم شـق عليه البـذل فهو

يحـبّ أن  ينبغـي  والمـال لا  للمـال.   بخيـل محـب 

 لذاتـه بـل لفائدته، فيصـرف إلـى أقوى فائـدة. وحفظ

 المـروءة أفضـل وأقـوى مـن التنعـم بـالأكل الكثيـر

 مثـا. وقد يحملـه البخل وحبّ المـال على أن يجهل

 أقـوى الفائدتيـن وأولاهمـا وذلـك غايـة البخـل. فإن

 علـم وعسـر عليه البـذل فهـو بخيـل أيضـا، وإن بذل

فـا؛ بـل إنمـا يبـرأ مـن البخـل بـأن لا يثقـل عليـه
ّ
 تكل

 بـذل المـال فيمـا ينبغـي أن يبـذل فيـه عقـا وشـرعا.

 وأمـا درجـة السـخاء، فـا تنـال إلا ببذل مـا يزيد على

واجـب الشـرع والمـروءة جميعا

)غزّالی، 1424: 141-140( 

ً
 واجِبا

َ
ن ذلِـک

ُ
ـم يَك

َ
 و إن ل

ٌ
هُـوَ بَخيـل

َ
ـم يَفعَلـهُ ف

َ
ل

َ
 ف

ى
َ
مَ-: »مـا وَق

َّ
يهِ و سَـل

َ
ـهُ عَل

ّ
ـى الل

َّ
 -صَل

َ
يـهِ. قـال

َ
 عَل

ٌ
ـة

َ
ق

َ
ـهُ صَد

َ
هُـوَ ل

َ
ـهُ ف

َ
بِـهِ المَـرءُ عِرض

ُ
ةٍ لِأجلِها يُمسَـک

َ
لِـقَ لِفائِد

ُ
 خ

َ
 المال

َّ
حقيـقُ فيـهِ أن  و التَّ

 البَذلِ
َ
ة

َ
 فائِـد

َّ
ن

َ
هُ أ

َ
هَـرَ ل

َ
مَهما ظ

َ
 ف

ٌ
ة

َ
 فائِـد

ً
 و فـى بَذلِـهِ أيضا

هُوَ
َ
 ف

ُ
يـهِ البَـذل

َ
ـقَّ عَل

َ
مَّ ش

ُ
ةِ الإمسـاکِ ث

َ
ـمُ مِـن فائـد

َ
 أعظ

 لا يَنبَغى أن يُحَـبَّ لِذاتِهِ
ُ

 مُحِـبٌّ لِلمـالِ و المـال
ٌ

 بَخيـل
ُ

حِفـظ و  وائـدِهِ 
َ
ف أقـوى  ـى 

َ
إل  

ُ
يُصـرَف

َ
ف تِـهِ، 

َ
لِفائد  بَـل 

ً
ا

َ
ثيرِ مَث

َ
 الك

ِ
كل

ُ
ـمِ بِـالأ نَعُّ  مِنَ التَّ

ُ
ل

َ
ةِ أقـوَى و أفض  المُـرُوَّ

َ
ن يَجهَـل

َ
 و حُـبُّ المـالِ عَلـى أ

ُ
ـهُ البُخـل

ُ
ـد يَحمِل

َ
 و ق

إن
َ
، ف

ِ
 البُخـل

ُ
 غايَة

َ
ولاهُمـا و ذلِـک

َ
يـنِ و أ

َ
ت

َ
 أقـوَى الفائد

َ
ل

َ
 و إن بَذ

ً
 أيضـا

ٌ
هُـوَ بَخيـل

َ
 ف

ُ
يـهِ البَـذل

َ
 عَلِـمَ و عَسَـرَ عَل

ُ
يـهِ بَذل

َ
 عَل

َ
ل

ُ
ن لا يَثق

َ
 بِـأ

ِ
 عَـنِ البُخل

ُ
ما يَبـرَأ

َّ
 بَـل إن

ً
فـا

ُّ
ل

َ
ك

َ
 ت

مّا
َ
. و أ

ً
ـرعا

َ
 و ش

ً
 فيـهِ عَقـا

َ
ل

ُ
ن يَبـذ

َ
 المـالِ فيمـا يَنبَغـى أ

 عَلى واجِبِ
ُ

 بِبَـذلِ ما يَزيـد
ّ

 إلا
ُ

نال
ُ
ـا ت

َ
ـخاءِ ف  السَّ

ُ
 دَرَجَة

ً
ةِ جَميعا  و المُـرُوَّ

ِ
ـرع

َّ
الش

 قـال قائلون البخیل هـو الذي یسـتصعب  العطیۀ.
و هو أیضـا قاصر

 قـالَ قائلِـونَ: »البخَیلُ هُوَ الَّذی یسَـتصَعبُِ العَطِیَّۀَ
و هُوَ أیضـاً قاصِرٌ

إحیاء علوم الدّین تفسیر ثمانیه
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ـه، مقصورة
َّ
 فلتكـن جميـع حركاتـك و سـكناتك لل

 علـى عبـادة، أو ما يعين علـى العبـادة... و ما فضل

 مـن الحاجـة، ينبغـي أن يقصـد بـه أن ينتفع  بـه  عبد

ـه، و لكن لا يتأتـى ذلك إلا لمن رسـخ 
ّ
 مـن عبـاد الل

فـي  الديـن  قدمـه، و عظم فيـه علمه

يـنِ
ّ

 فِـى الد
َ

مَـن رَسَـخ
َ
 ل

ّ
 إلا

َ
ـى ذلِـک

ّ
ت
َ
 و لكِـن لا يَتَأ

 مِـنَ
َ

ضـل
َ
 بِمـا ف

َ
صَـد

َ
ـمَ فيـهِ عِلمُـهُ و ق

ُ
مُـهُ و عَظ

َ
د

َ
 ق

ى-
َ
عال

َ
ـهِ -ت

ّ
 مِـن عِبادِ الل

ٌ
 الحاجَـةِ أن يَنتَفِـعَ بِـهِ عَبد

-
َّ

ـهِ -عَـزَّ و جَل
ّ
ناتِهِ لِل

َ
 جَميـعُ حَرَكاتِـهِ و سَـك

َ
 و كان

ـى
َ
عَل يُعيـنُ  مـا  عَلـى  أو  عِبادَتِهـا  عَلـى   

ً
 مَقصـورَة

ةِ دَ لعِبا ا

الأربعین فی أصول الدّین تفسیر ثمانیه
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البـذل و  بخـل،  البـذل  يجـب  حيـث   فالإمسـاك 

و بينهمـا وسـط  و  تبذيـر،  الإمسـاك   حيـث يجـب 

 هـو المحمـود، و ينبغـي أن يكون السـخاء و الجود

عنه عبـارة 

ُ
البَـذل و   

ٌ
بُخـل  

ُ
البَـذل يَجِـبُ   

ُ
حَيـث الإمسـاکُ 

َ
 ف

و  
ٌ

وَسَـط بَينَهُمـا  و  بذيـرٌ 
َ
ت يَجِـبُ الإمسـاکُ   

ُ
 حَيـث

ـخاءُ و الجودُ  السَّ
َ

ن يَكون
َ
 هُـوَ المَحمـودُ و يَنبَغـى أ

 عَنـهُ
ً
عِبـارَة

الأربعین فی أصول الدّین تفسیر ثمانیه
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ذِينَ
َّ
هـا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن

ُ
ارُ الآخِْـرَة

َّ
 الد

َ
ـك

ْ
ه تعالى  ﴿تِل

ّ
 قـال الل

جمـع  ﴾
ً
سـادا

َ
ف لا  وَ  رْضِ 

َ ْ
الأ فِـي  ا  ـوًّ

ُ
عُل  

َ
ون

ُ
يـد يُرِ  لا 

 بيـن إرادة الفسـاد و العلـو و بيّـن أن الـدار الآخـرة
ً
للخالـى عـن الإرادتيـن جميعـا

هـا
ُ
جعَل

َ
ن  

ُ
الآخِـرَة ارُ 

ّ
الـد  

َ
﴿تِلـك ه-: 

َ
-سـبحان  

َ
 قـال

لا و  رضِ 
َ
الأ فِـي  ا  ـوًّ

ُ
عُل  

َ
يـدون يُر لا  ذيـنَ 

َّ
 لِل

إرادَةِ بَيـنَ  جَمَـعَ   .
َ
الآيـة صَص/83[ 

َ
﴾]الق

ً
سـادا

َ
 ف

 لِلخالـى
َ
ارَ الآخِـرَة

ّ
 الـد

َّ
ن

َ
ـنَ أ ـوِّ و بَيَّ

ُ
سـادِ و العُل

َ
 الف

ً
جَميعـا يِـن 

َ
الإرادَت عَـنِ 

إحیاء علوم الدّین تفسیر ثمانیه
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 و مـا مـن إنسـان إلا و يجد من نفسـه  حبـا للمال،

و لأجلـه يحفـظ المال و يمسـكه 

)همان، بی تا: ج10/51( 

 لِلمالِ و
ً
فسِـهِ حُبّـا

َ
 فى ن

ُ
 و يَجِـد

ّ
 و مـا مِـن إنسـانٍ إلا

هُ
ُ
 و يُمسِـك

َ
 المال

ُ
ـظ

َ
جلِـهِ يَحف

َ
لِأ

إحیاء علوم الدّین تفسیر ثمانیه
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 أن يشـهّر اللـه عبـدا فـي الدين مـن غير طلب...
ّ

 إلا

 منه كما شـهّر الأنبيـاء والخلفاء الراشـدين والعلماء

قبـل حالتـك  عـن  عبـارة  دنيـاك  و   .  والأوليـاء... 

 المـوت، وآخرتـك عبارة عـن حالتك بعـد الموت.

 مـا لـك فيـه حظ قبل المـوت فهو مـن دنياك؛
ّ

 و كل

يـة. ومـا يبقـى معك بعد  إلا العلـم والمعرفـة والحر

البصائـر، أهـل  عنـد  لذيـذة  أيضـا  فإنهـا   المـوت 

 ولكنهـا ليسـت مـن الدنيـا وإن كانت فـي الدنيا....

ينـة الدنيا  . مـن عـرف نفسـه، وعـرف ربه، وعـرف ز

 وعـرف الآخـرة، شـاهد بنـور البصيـرة وجـه عـداوة

 الدنيـا للآخـرة، إذ ينكشـف لـه قطعـا أن لا سـعادة

 به
ً
 فـي الآخـرة إلا لمـن قدم على اللـه سـبحانه عارفا

ب بكرمـه فـي الدنيا ولا
ّ

 محبّـا له...فمـا بالـك تكـذ

 تتـكل عليـه، ثـم تخـدع نفسـك بالكـرم فـي الآخرة

 وأنـت تعلـم أن رب الدنيـا والآخـرة واحـد؟...  مع

 هـذا يقـال لـك: إن كنـت تطلـب الراحـة فـي الدنيا

الشـهوات أيضـا مجاهـدة  يتقاضـاك عقلـك   فقـد 

يـة، والخـاص في  وكسـرها؛ فـإن الراحـة فـي الحر

 كسـر الشـهوات لا فـي اتباعهـا، فإنهـا إذا سـلطت

 علـى النفـس فهـي آلام ناجـزة تحمـل النفـس على

يح فـي الدنيا  ومشـقة، ومـا المسـتر
ّ

 احتمـال كل ذل

 إلا تاركهـا والزاهـد فيهـا، وأمـا طالبها فا يـزال منها

 تـرك الدنيـا لكثـرة
ً
 فـي عنـاء.... . إن عقـل قليـا

 عنائها وسـرعة فنائها وخسـة شـركائها. فـإن لم تكن

 فـي أمـر الآخـرة علـى تخميـن، ولا مـن مشـاهدة
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 آفـات الدنيـا علـى يقين، فمـا أنت إلا مـن الحمقى

يـن، ﴿و لتعلمـنّ نبـأه بعـد حين  المغرور

 لـو كنـت مـن أربـاب البصائـر لانكشـف لـك أمـر

 الآخـرة صريحا كما انكشـف أمر الدنيـا؛ وإذا لم تكن

مـن أهله فتفكـر فـي أقاويـل أربـاب البصائر
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4- نتیجه گیری
بنابر آنچه آمد، مشـخّص می شـود که مواضعی از بخش های عربی تفسـیر ثمانیه، برگرفته 
از چنـد اثـر عربـی غزّالی اسـت که خواجه پارسـا بدون ذکـر منابع خـود، از آن ها اسـتفاده کرده 
اسـت، گرچه در چند موضع، از کیمیای سـعادت و یا »حجّة الإسـام« )غزّالی( نام برده و بیش 
از سـی صفحـه از کیمیـای سـعادت و إحیاء را با اشـاره به منبع خویش در کتـاب خود گنجانده 
اسـت. بـاری، بـا وجـود چنیـن مسـئله ای، لـزوم دقـّت بیشـتر در مطالب نویسـندگان متقـدّم و 
بررسـی ایـن نکتـه آشـکارتر می گـردد که آیا همـة مطالب یک متـن، حاصل ذهن مؤلفّ اسـت 
یـا مأخـوذ از دیگـران. ایـن امـر موجب می شـود کـه خواننـده، اندیشـه های مؤلـّف را از افکار 
دیگـران بازشناسـد؛ در غیـر این صورت ممکن اسـت که بـه خطا افتد و در تحلیل افـکار و زبان 

نویسـنده اشـتباه کند و نتایج نادرستی بگیرد. 

پی نوشت ها
1-  »اگـر کسـی، مقالـه یـا کتابـی را منتشـر و در آن از نوشـته های دیگران به شـکل مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم اسـتفاده کند اما از اشـاره به منابع نوشـتار خود به شـکلی دقیق و متعارف، بپرهیزد 
یـا در ایـن کار کوتاهـی نمایـد و یـا چنـان وانمـود کند که ایـن نوشـته زاده و حاصـل تأمات 
شـخصی خویـش اسـت، مرتکـب عملی شـده اسـت که بـه آن انتحـال، یعنـی به خودبسـتن، 

سـرقت علمـی و... می گوینـد.« )اسـامی، 1390: 7(

پ( -155  پ)151 )همان، 1424: 144، 150، 155-152 و 179-187(.
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2- ارجاعات براسـاس نسـخه ای از تفسـیر ثمانیه به خطّ عبدالرّحمان جامی اسـت. این نسـخه 
به تاریخ ربیع الأوّل سـال 848هـ .ق. نگاشـته شـده اسـت و به شـمارۀ 72 در کتابخانة مرادماّی 
ترکیه نگهداری می شـود. میکروفیلمی از این نسـخه به شـمارۀ 149 در کتابخانة دانشـگاه تهران 
موجـود اسـت )درِایتـی، 1391: ج8/538(. این دسـتنویس کاماً مضبوط و بدون افتادگی اسـت. 
تمامـی مطالبـی کـه از متـن تفسـیر ثمانیه در ایـن مقاله می آید در سـه نسـخة دیگر ایـن اثر هم 

-که در دسـترس نگارندگان هسـت- دیده می شـود. 
3-  »اگـر کسـی، مقالـه یـا کتابـی را منتشـر و در آن از نوشـته های دیگران به شـکل مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم اسـتفاده کند اما از اشـاره به منابع نوشـتار خود به شـکلی دقیق و متعارف، بپرهیزد 
یـا در ایـن کار کوتاهـی نمایـد و یـا چنـان وانمـود کند که ایـن نوشـته زاده و حاصـل تأمات 
شـخصی خویـش اسـت، مرتکـب عملی شـده اسـت که بـه آن انتحـال، یعنـی به خودبسـتن، 

سـرقت علمـی و... می گوینـد.« )اسـامی، 1390: 7(
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